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آمريکا و چين عليرغم روابط نزديکي که با هم دارند، 
به دفعات و به خصوص طي دهه گذشته درگير اختلافات 
فراواني بودند. بايد گفت آنچه موجب اختلاف اين دو کشور 
است، ماهيت وابستگي اقتصاد آنها به يکديگر است. چين 
به شدت به بازارهاي صادراتي و بازار اوراق قرضه خزانه داري 
آمريکا وابسته است. اين وابستگي از آن جهت است که اين 
کشور بتواند سهم عمده اي از موجودي ذخاير ارزي خود 
را در صندوق مذکور قرار دهد. آمريکا هم حجم بالايي از 
واردات ارزان قيمت را از چين دريافت مي کند و بخش قابل 
توجهي از کسري بودجه و حساب جاري خود را به کمک 

اين کشور تأمين مالي مي نمايد.
 چين تمايل دارد که خود را از بازار خزانه داري آمريکا 
دور نگه دارد، ولي اگر قيمت  اوراق قرضه خزانه کاهش يابد 
و يا ارزش يوآن در مقابل دلار بيشتر شود، اين کشور سرمايه 
زيادي را از دست خواهد داد. درست از زماني که نرخ پس انداز 
خصوصي در آمريکا افزايش و کسري حساب جاري آن 
کاهش يافته، وابستگي آمريکا به چين براي جبران کسري هاي 
خود کمتر شده است. با اين وجود، با توجه به کسري بودجه 
1/4 تريليون دلاري در سال 2009 و پيش بيني کسري حدود 
9 تريليون دلاري در دهه آينده، گرايش هاي متزلزلي در مورد 
بازارهاي قرضه و ارز وجود دارد. هر گونه اقدام شتابزده چين 
براي از بين بردن جايگاه دلار آمريکا )يا حتي اعلام چنين نيتي( 

مي تواند محرکي باشد که به ضرر چين شود. 
روابط آمريکا و چين - با توجه به اين که دو کشور 

تنها   - دارند  مناقشه اي  مذاکرات  انجام  در  بالايي  قدرت 
براي خود اين دو کشور از اهميت برخوردار نيست، بلکه 
از آنجايي که ماهيت دوستانه و يا ناسازگارانه اين رابطه بر 
پيشرفت برخي از مسايل چندجانبه از جمله اصلاح نظام 
پولي بين المللي و مبارزه با تغييرات آب و هوايي تأثير 
حايز  نيز  جهان  بزرگ  اقتصادهاي  ديگر  براي  مي گذارد، 

اهميت است.

تجارت کالا و خدمات
روابط تجاري آمريکا و چين طي دو دهه گذشته افزايش 
چشمگيري داشته؛ گرچه بحران مالي جهاني تاحدودي آن 
را متزلزل ساخته است. در سال 1985 تجارت ميان اين دو 
کشور نسبتاً کم و متوازن بود، اما از زمان الحاق چين به 
سازمان تجارت جهاني در سال 2001 که دسترسي آن را به 
بازار آمريکا بيشتر کرد، روابط تجاري دو کشور افزايش يافته 
و صادرات چين به آمريکا حدود 5 برابر واردات آن از اين 

کشور شده است.
را کالاهاي صنعتي،  آمريکا  به  عمده صادرات چين 
تجهيزات و ماشين آلات حمل ونقل تشکيل مي دهند. مواد 
خام، سوخت معدني، مواد روغني، ماشين آلات و تجهيزات 
حمل ونقل هم واردات چين را از آمريکا دربرمي گيرند. گفتني 
است تجارت خدمات نسبت به کالا در بين دو کشور 

چندان زياد نبوده، اما رو به افزايش است.
بنابراين، سؤال مهمي که مطرح مي شود اين است که 

آيا تجارت بين آمريکا و چين، موجب شده تا اين دو کشور 
شرکاي تجاري متقابلي براي هم باشند؟ نکته جالب توجه 
آن است که اگرچه بين سال هاي 1999 تا 2006 صادرات به 
آمريکا سهم ثابت 22 درصدي از کل صادرات چين را به 
خود اختصاص داده بود، اما طي سال هاي 2008-2007 سهم 
صادرات چين به آمريکا به حدود 18 درصد کاهش يافت. در 
مقابل، سهم صادرات آمريکا به چين بسيار کمتر بوده و در 

دو سال گذشته به نرخ ثابت حدود 4 درصد رسيده است. 
اين ارقام اهميت واقعي وابستگي چين به بازار صادرات 
آمريکا را نشان نمي دهند. حجم خالص واردات آمريکا، هنوز 
سهم قابل توجهي از تقاضاي مصرف نهايي جهان را به خود 
اختصاص مي دهد. به علاوه، مقدار زيادي از تجارت درون 
آسيا ناشي از توسعه زنجيره هاي عرضه در ميان کشورها 
است. طبق تحليل صندوق بين المللي پول، حدود يک سوم 
ارزش افزوده صادرات از آسيا هنوز به آمريکا اختصاص دارد. 
بنابراين، رکود تقاضا در آمريکا مي تواند به رشد کُند ديگر 
اقتصادهايي منجر شود که ميزان صادراتشان به آمريکا زياد 
است و به اين ترتيب، از طرفي، اثرات ثانويه غيرمستقيمي 
بر رشد صادرات چين به اين کشورها دارد. سهم چين در 
واردات آمريکا به طور يکنواخت بالا رفته و تا سال 2008 به 
13 درصد کل واردات آمريکا افزايش يافته است. در مقابل، 

تراز تجاري 
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وابستگي چين به واردات از آمريکا در طول زمان کاهش يافته، به گونه اي که طي سال هاي 

2008-2007 تنها 9 درصد واردات چين از آمريکا بوده است.

مسأله توازن
تأثير بسياري از مسايل دردسرساز در روابط دوجانبه آمريکا و چين را مي توان در افزايش 
کسري تجاري دوجانبه اين دو کشور ديد. در سال 2008 کسري 268 ميليارد دلاري با چين به 
بيش از يک سوم کل کسري تجاري 681 ميليارد دلاري آمريکا رسيد. کسري حساب جاري 
آمريکا که در سال 2006 به 800 ميليارد دلار رسيده بود، در 2008-2007 کاهش چنداني نداشت 
و پيش بيني مي شود که رکود بحران زاي آمريکا، کسري را به کمتر از 400 ميليارد دلار در سال 
2009 کاهش دهد. انتظار مي رود مازاد حساب جاري چين کاهش بسيار کمي داشته و به 

حدود 372 ميليارد دلار در سال 2009 برسد.    
آمريکا و چين در حال تطبيق تدريجي خود با دو واقعيت بزرگ هستند: وابستگي 

اقتصادي متقابل و افزايش قدرت چين در سطح اقتصاد جهاني. اقتصادهاي دو کشور در 
برخي ابعاد، نقاط مشترکي دارند، اما به طور مثال، درآمد سرانه چين )بر حسب دلار( حدود 
يک دهم آمريکا است و کل مصرف خصوصي درچين 1/5 تريليون دلار و در آمريکا 10 
تريليون دلار است. اما چين در مقايسه با آمريکا از نيروي کار بسيار بيشتر، نرخ پس انداز 
بالاتر و بدهي عمومي بسيار کمتري برخوردار است. چين به تدريج نقش خود را به عنوان 
قدرت اقتصادي جهان بهبود مي بخشد و همچنان تلاش مي کند حاکميت خود را تثبيت 
کند. البته اقتصادهاي ديگر مثل کانادا و مکزيک هم هستند که به شدت به آمريکا وابسته اند، 
اما هيچ کدام از آنها نه قدرت چين را دارند و نه توانايي دارند که به يک قدرت جهاني تبديل 

شوند. 
رابطه نزديک آمريکا و چين، چه رابطه گرمي باشد و چه مشکل ساز، تأثير بزرگي بر آينده 

 اين دو اقتصاد مهم جهان و حتي ثبات مالي و اقتصاد کلان جهاني خواهد داشت.

 رييس  جمهور کنوني آمريکا در زمان مبارزات انتخاباتي اش به شدت مخالف 
طرح جرج بوش براي افزايش نيرو در عراق بود و حتي بعد از 
آن هم هيچ گاه آشکارا اعتراف نکرد که اقدام بوش موفقيت آميز 
بوده است. اکنون باراک اوباما در استراتژي جديد خود در مورد 
حدود  به  را  آمريکايي  نيروهاي  تعداد  مي خواهد  افغانستان، 
برابر زمان رياست  افزايش دهد که اين رقم، سه  100 هزار نفر 

جمهوري بوش است.
به  اوباما خطاب  سفيد،  کاخ  در  گذشته  ماه  دو  در حدود 
معاونين خود اقدامات جرج بوش را خوب توصيف کرده بود. 
در روزهاي اخير، مشاورين اوباما هم بارها در مصاحبه هاي خود 
اعلام کرده اند که حداقل بخشي از تصميم براي افزايش 30 هزار 
نيرو در افغانستان را تا تابستان آينده الهام گرفته از تلاش هايي 

مي دانند که بوش در عراق ترتيب داده بود.
مقامات کاخ سفيد مي گويند اوباما خودش عقيده افزايش نيرو در افغانستان را 
مطرح کرده و در جلسه اي اذعان داشته که در مبارزات انتخاباتي چنين مسأله اي را به 
شدت مورد انتقاد قرار داده بوده است. در حقيقت، در روزهاي اخير "همانندانگاري" 
با عراق تا حدي زياد شده است که رابرت گيتس تنها بازمانده از کابينه بوش به 
کنگره اعلام کرد که اين دومين باري است که از طرح افزايش نيرو دفاع مي کند. 
ولي بررسي هاي دقيق تر نشان مي دهند که شخص اوباما، معاونين وي و فرماندهان 
ارتش آمريکا، کاملًا به اين امر واقف هستند که بسياري از شرايطي که منجر به 

افزايش نيرو در عراق شد، در افغانستان کارگر نيستند.
با  مبارزه  بر  افغانستان، علاوه  در  نيرو، هم در عراق و هم  افزايش  از  هدف 
شورشياني که بر بخش هايي از اين کشورها تسلط يافته و تلفات زيادي را به بار 

مي آورند، آموزش نيروهاي محلي براي مبارزه بوده است.
اعلام استراتژي جديد افغانستان در دولت باراک اوباما همان بازتابي را داشت 
که در زمان جرج بوش داشته است. با اين حال، بايد گفت شباهت ها تنها به همين 
جا ختم مي شوند. شايد تا حد زيادي، دليل موفقيت طرح افزايش نيرو در عراق 
انبار اين کشور دانست. اين  در استان  را بتوان حمايت گسترده "جنبش بيداري" 

جنبش از قبيله هاي سنّي محلي تشکيل شده بود که در مقابل افراطيون القاعده 
مقامات  برخاست.  مي زدند،  ديگر  غيرانساني  اعمال  و  مردم  کشتار  به  دست  که 

آمريکايي معتقد بودند که بيشتر سران القاعده در عراق، خارجي بوده اند. 
در همين رابطه، آمريکا اميدوار است بتواند از کمک شبه نظاميان محلي که 
عليه طالبان دست به اسلحه شده اند بهره بگيرد، اما گزارش هاي جاسوسي رسيده 
از ماه سپتامبر، هيچ مدرکي را مبني بر وجود جنبشي مشابه جنبش بيداري عراق 
در افغانستان نيافته است. علاوه بر آن، افراطيون افغانستان - يعني خود طالبان - از 

بومي هاي اين کشور هستند.
ارتش  آيا  که  است  اين  دارد  وجود  که  ديگري  مسأله 
افغانستان هم مثل ارتش عراق قابليت اين را دارد که از سوي 
نيروهاي آمريکايي آموزش ببيند؟ به منظور مقايسه بايد گفت 
با اين که نيروهاي عراقي اوضاع آشفته اي داشتند، اما اين کشور 
در گذشته از ارتش منظمي برخوردار بوده است. مايک مولن، 
رييس ستاد مشترک ارتش آمريکا به سناتورها خاطرنشان کرده 
که نتيجه اي که پس از چند سال در عراق به دست آمد، در 

افغانستان در مدت طولاني تري حاصل مي شود.
شايد بتوان بزرگترين تفاوت بين دو طرح افزايش نيرو در 
عراق و افغانستان را در اين دانست که جرج بوش هيچ گاه اعلام 
نکرد طرحش چه مدت طول مي کشد. اما اوباما اعلام کرد که 
طرح وي تا ابتداي ژوييه 2011 پايان مي پذيرد. مشکل سازترين 
نيرو، چالش لجستيکي  انتقال 30 هزار  اوباما هم همين است.  قسمت سياست 
بزرگي است. اگر همه اين نيروها تا ژوييه 2010 هم مستقر شوند، دستاورد بزرگي 
خواهد بود و يک سال طول مي کشد تا با پيشرفت هايي که طالبان در طول سال ها 

به دست آورده مقابله کنند. 
دولت اوباما - و بيش از همه گيتس - بيش از يک هفته زمان براي تشريح 
آغاز قدرتمندانه اعزام نيروها و سپس خارج کردن آنها صرف کرد و بارها تأکيد 
نمود که اگر شرايط جنگ مساعد نباشد، روند کاهش نيروهاي آمريکايي به کُندي 
که  است  اين  نيروها  مهلت خروج  تعيين  تئوري  احتمالاً  گرفت.  صورت خواهد 
آمريکا مي خواهد به حامد کرزاي نشان دهد صبر و تعهد اين کشور به جنگ در 

افغانستان بي انتها نيست.
ملي در  امنيت  دانشگاه هاروارد و جانشين مشاور  اساتيد  از  مگان ساليوان، 
امور عراق و افغانستان در دولت جرج بوش، معتقد است نظر بسياري از افراد در 
افغانستان و همچنين در رهبري پاکستان اين خواهد بود که تاريخي که آمريکا 
تعيين کرده، دور کُندي از تکرار واقعه سال 1989 است؛ زماني که آمريکا پس از 

شکست شوروي در افغانستان، اين کشور را ترک کرد. 

اقتصاد سياسي جهان

افغانستان: عراق دوم؟

"همانندانگاري" افغانستان و عراق درست نيست.


